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چکيده
يکی از واجبات حج تمتع در روز دهم ذی الحجه در ســرزمين منا، حلق يا تقصير است. 
تقصير بر همه زنان متعين اســت؛ اما در مورد وظيفه مردانی که پيش تر حجةالاسلام به جا 
نياورده اند )صروره(، بين فقها اختلاف وجود دارد که از اختلاف بدوی روايات نشــئت گرفته 
است. برخی از فقها معتقدند حلق بر صروره متعين است و برخی ديگر صروره را نيز همچون 
ساير حجاج، مخير بين حلق و تقصير دانسته و حلق را تنها با فضيلت تر از تقصير می دانند.

پس از بررسی سندی و دلالی ادله طرفين، مشخص می شود که برخی از ادله نظريه اول 
از حيث ســند و دلالت تام اســت؛ در نتيجه حلق بر صروره متعين است؛ زيرا روايات نظريه 
دوم، بر فرض صحت سند و دلالت، تنها اطلاقاتی هستند که توسط روايات نظريه اول تقييد 

می خورند.
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بررسی فقهی وظيفه مرد صروره
در حلق یا تقصير
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مقدمه

يکــی از واجبات اعمال منا در حج تمتــع، در روز دهم ذی الحجه، پس از رمی 
و قربانی، حلق يا تقصير اســت. چند امر در مسئله حلق و تقصير جزو مفروضات 

بحث است:

1. وجوب حلق )تراشيدن موی سر( يا تقصير )چيدن مقداری از مو يا ناخن( از 
مسلّمات است و نظريه نادر برخی )طوسي، بي تا، ج2، ص154(، که آن را از مستحبات 
و آداب حج دانســته اند، قطعاً بر خلاف اجماع شيعه و ادله فقهی است؛ زيرا خود 
شيخ طوسی، که اين نظريه نادر را در کتاب تفسيری اش بيان کرده، در تمامی کتب 
فقهی خود قائل به وجوب حلق يا تقصير در حج شده است. )طوسي، 1400ق، ص262؛ 

همو، 1407ق، ج2، ص345(

2. به اجماع فقها )علامه حلــي، 1413ق، ج4، ص294( و مقتضای روايات )حرّ عاملي، 
1409ق، ج14، ص226 ـ227( وظيفه زنان حج گزار در اين مســئله، تعينّ تقصير است و 

حلق کفايت از وظيفه نمی کند.

ْلقُِوا  3. بين حلق و تقصير، اصالت با حلق اســت؛ چراکه در آيه شــريفه )وَ لا تَ
هُ( )بقره: 196( اصلًا به تقصير اشــاره نشــده است و به 

َّ
هَدْيُ مَلِ

ْ
غَ ال

ُ
رُؤُسَــكُمْ حَتّ يَبْل

اجماع فقها، حلق افضل است. )علامه حلي، 1412ق، ج11، ص332(

4. بــر گروهی از مردان حج گزار، از جمله ملبدّ )کســی کــه موهايش را برای 
حفاظت از شپش يا گرد و خاک با ماده ای به هم چسبانده است( )علامه حلي، 1412ق، 
ج11، ص330( و معقوص )کســی که موهايش را در وسط سرش جمع کرده يا بافته 

است( )خليل بن احمد )فراهيدي(، 1410ق، ج1، ص127؛ طريحي، 1416ق، ج4، ص175( حلق 
متعين اســت. هرچند حکم اين دو گروه نيز اجماعی نيست؛ اما به خاطر مبتلی به 

نبودن آن، از بررسی حکم اين دو طايفه صرف نظر می کنيم.
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اختلاف اصلی در مورد وظيفه گروه ديگری از مردان حجگزار، يعنی مردانی است 
که به آنها صروره اطلاق می شود؛ صروره کسی است که تاکنون حجةالاسلام به جا 
نياورده است )حرّعاملي، 1409ق، ج14، ص223؛ شيخ صدوق، 1415ق، ص277( البته برخی 
از فقها معتقدند صروره کســی است که تاکنون حج به جا نياورده، چه حجةالاسلام 
و چه غير آن، که يا بايد با توجه به روايت، اين ســخن فقها را حمل بر مســامحه 
در تعبير کرد يا از آنجا که حج اول غالب افراد حجةالاســلام است، قيد موجود در 

روايت را قيد غالبی دانست.
به هر حال اختلاف در اين اســت که آيا حلق بر صروره متعين است يا همچون 
ديگران بين حلق و تقصير مخير اســت؟ اين اختلاف ـ که ميان قدما، متأخرين و 
معاصرين جريان داشته است ـ از اختلاف روايات نشئت گرفته است و از آنجا که 
در شرايط فعلی بيشتر حج گزاران تنها يک بار به حج مشرف شده و صروره هستند، 
ضرورت شناخت تفصيلی اين مسئله مبتلی به روشن تر می شود. بنابراين بايد اقوال 

فقهای اماميه در مورد وظيفه صروره طرح، و ادله آنان بررسی شود:

اقوال فقها

در مورد وظيفه صروره دو نظريه در ميان فقها وجود دارد:

نظريه اول: تعين حلق بر صروره

برخی )نراقي، 1415ق، ج12، ص374( نظريه »تعين حلق« را به مشــهور قدما نسبت 
داده اند. فقهای بزرگی از جمله شــيخ صدوق، )شــيخ صــدوق، 1415ق، ص277؛ همو، 
1413ق، ج2، ص215( ابــن جنيد، )علامه حلي، 1413ق، ج4، ص292( شــيخ مفيد )مفيد، 

1413ق، ص419( شــيخ طوسی در بيشتر کتبش، )طوسي، 1400ق، ص262؛ همو، 1387ق، 

ج1، ص376؛ همــو، 1407ق، ج5، ص244؛ همو، 1375ق، ص 308؛ همو، 1411ق، ج2، ص703( 

ابوالصلاح، )ابوالصلاح حلبــي، 1403ق، ص216( ابن براج، )ابن براج، 1406ق، ج1، ص259( 
ابن حمزه، )ابن حمزه، 1408ق، ص186( يحيی بن ســعيد حلی، )حلي، 1405ق، ص216( 
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کاشــف اللثام، )فاضل هندي، 1416ق، ج6، ص213( صاحــب حدائق، )بحراني، 1405ق، 
ج17، ص226( صاحب رياض، )طباطبائــي کربلايي، 1418ق، ج6، ص473( مرحوم نراقی، 

)نراقــي، 1415ق، ج12، ص374( صاحب جواهر با کمی ترديد، )صاحب جواهر، 1404ق، 

ج19، ص235 ـ 236( محقق داماد، )محقق داماد، 1401ق، ج3، ص329( محقق شــاهرودی، 

)شاهرودي، 1402ق، ج4، ص252( خوانساری، )خوانساري، 1405ق، ج2، ص480( اشتهاردی، 

)اشــتهاردي، 1417ق، ج25، ص260( شبيری زنجانی )شبيري، 1421ق، ص271( و سبحانی 

)سبحاني تبريزي، 1424ق، ج5، ص222( به اين نظريه معتقد هستند.

برخی از فقهای معاصر، همچون آيات عظام امام خمينی )خميني، بي تا، ج1، ص450( 
گلپايگانی، )افتخاري، 1428ق، ج1، ص570( خامنه ای، )خامنه اي، 1426ق، ص135( سيستانی 
)افتخاري، 1428ق، ج1، ص570( و صافی گلپايگانی )صافي، 1423ق، ج4، ص285( احتياط 

واجب را در حلق می دانند.

لازم به تذکر است که قول به تعين حلق در صروره از نظريات خاص اماميه است 
و غير از حســن بصری )ابن قدامه، بي تا، ج3، ص466؛ نووي، بي تا، ج8، ص209( هيچ يک 

از فقهای اهل سنت معتقد به تعين حلق نيستند. )علامه حلي، 1412ق، ج11، ص329(

نظريه دوم: تخيير صروره بين حلق و تقصير

برخی ديگر از فقها معتقدند صروره بين حلق و تقصير مخير است؛ هر چند حلق 
برای او افضل است. به نظر برخی، )موسوي عاملي، 1411ق، ج8، ص89؛ بحراني، 1405ق، 

ج17، ص223( اين نظريه بين فقها مشهور است.

از اينکه ابن ابی عقيل تنها بر ملبدّ و معقوص حلق را متعين دانســته، )علامه حلي، 
1413ق، ج4، ص293( شــايد بتوان اين نظريه را به وی نســبت داد. افزون بر ايشان، 

شيخ طوســی، )طوســي، 1387ق، ص148( ابن زهره با کمی ترديد، )ابــن زهره، 1417ق، 
ص192( ابن ادريس، )ابن ادريس، 1410ق، ج1، ص601( محقق حلی، )محقق حلي، 1415ق، 

ج1، ص239؛ همــو، 1418ق، ج1، ص92( علامــه حلی، )علامه حلــي، 1413ق، ج4، ص292؛ 
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همو، 1413 )قواعــد(، ج1، ص444؛ همو، 1414ق، ج8، ص335؛ همــو، 1412ق، ج11، ص330( 

فخر المحققين، )فخرالمحققين، 1387ق، ج1، ص315( محقق ثانی، )محقق کرکي، 1414ق، 
ج3، ص255( شهيد ثانی، )شهيد ثاني، 1413ق، ج2، ص321( محقق اردبيلی، )مقدس اردبيلي، 

1403ق، ج7، ص322( صاحب مدارک با توقف و ترديد، )موســوي عاملي، 1411ق، ج8، 

ص91( مرحوم مجلســی اول، )مجلســي، 1414ق، ج7، ص114( صاحب ذخيره با کمی 

ترديد، )محقق ســبزواري، 1247ق، ج2، ص681( ســيدعبدالاعلی ســبزواری، )سبزواري، 
1413ق، ج14، ص328( مدنی کاشانی، )مدني کاشاني، 1411ق، ج4، ص8( خويی، )خويي، 

1418ق )موســوعة(، ج29، ص329( فاضل لنکرانی، )فاضل لنکراني، بي تا، ص226( تبريزی، 

)تبريــزي، 1415ق، ص175( بهجت، )بهجت، 1424ق، ص170( وحيد خراســانی، )وحيد 

خراســاني، 1428ق، ص162( مکارم شــيرازی )مکارم، 1416ق، ص155( و نوری همدانی 

)افتخاري، 1428ق، ج1، ص571( از طرفداران اين نظريه هستند. 

البته بيشتر معاصرانی که قائل به تخيير هستند، احتياط مستحب را در حلق می دانند.

ادله نظريه اول )تعين حلق(

1. آيات

َقْضُوا تَفَثَهُمْ( )حج: 29( )ثُمَّ لْ

لْقُ وَ مَا فِي جِلْدِ الِْنْسَــانِ.  فَثِ قَالَ هُوَ الْحَ لْتُهُ عَــنِ التَّ لَبيِِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: سَــأَ عَــنِ الْحَ

)حرّعاملي، 1409ق، ج14، ص223(

اين آيه شــريفه و روايت مفسّر آن، وجوب تعيينی حلق را اثبات می کند؛ چراکه 
»تفث«، که در روايت به حلق تفســير شده، با صيغه امر، که ظهور در وجوب دارد، 

يکی از اعمال حج دانسته شده است.

اشکال:

اولاً با توجه به آيات و روايات ديگر و اجماع مســلمانان، قطعاً تقصير در کنار 
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حلق وظيفه بسياری از حجاج است. بنابراين آيه شريفه در مقام بيان تعين حلق بر 
کسی نيست.

ثانياً در روايات ديگر، در تفسير آيه شريفه، انجام تقصير مطرح شده است که در 
اين صورت وظيفه حلق يا تقصير خواهد بود.

ـ صحيحه بزنطی

َقْضُوا  ضَا7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ )ثُمَّ لْ دِ بْنِ أَبِ نَصٍْ عَنِ الرِّ مَّ دَ بْنِ مَُ عَنْ أَحَْ

رُوجُ مِنَ الِْحْرَامِ. )همان،  ظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَــخِ عَنْكَ وَ الْخُ وا نذُُورَهُمْ(؟ قَالَ تَقْلِيمُ الْأَ
ُ
وُف

ْ
تَفَثَهُمْ وَ ل

1409ق، ج13، ص297(

ـ صحيحه محمد بن مسلم
َقْضُوا تَفَثَهُمْ(؟ قَالَ قَصُّ  مٍ عَنْ أَبِ جَعْفَر7ٍ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ )ثُمَّ لْ دِ بْنِ مُسْــلِ مَّ عَنْ مَُ

اربِِ وَ الْظَْفَارِ. )همان، 1409ق، ج14، ص212( الشَّ
ثالثاً باطن آيه شريفه، طبق روايات، لقای امام7 بعد از حج است.

ـ صحيحه ذريح
فَثُ  َقْضُوا تَفَثَهُمْ(؟ قَالَ التَّ عَنْ ذَرِيحٍ الُْحَارِبِِّ عَــنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ )ثُمَّ لْ

لقَِاءُ الِْمَامِ. )همان، 1409ق، ج14، ص321(

ـ صحيحه عبدالله بن سنان
ثَنيِ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إنَِّ ذَرِيحاً حَدَّ

لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ لقَِاءُ الِْمَامِ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ تلِْكَ الْنََاسِكُ قَالَ صَدَقَ ذَرِيحٌ وَ صَدَقْتَ إنَِّ للِْقُرْآنِ ظَاهِراً 

تَمِلُهُ ذَرِيحٌ. )همانجا( تَمِلُ مَا يَحْ وَ بَاطِناً وَ مَنْ يَحْ

2. روايات

رواياتی که بر نظريه اول دلالت دارند، بر دو دسته هستند: دسته اول رواياتی است 
که مســتقيم و به دلالت مطابقی بر مدعا دلالت دارند و دسته دوم رواياتی است که 

به دلالت التزامی اثبات کننده اين نظريه هستند.



تم
هف

ره 
ما

ش

61 

رت
زيا

ج و 
 ح

مه
شنا

وه
پژ

13
98

ن  
ستا

 تاب
ر و

بها

الف( روایات مطابقی

يک ـ موثقه عمار ساباطی

لْقِ قَالَ إنِْ  ــابَاطِيِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ برَِأْسِهِ  قُرُوحٌ لَا يَقْدِرُ عَلَ الْحَ رٍ السَّ عَنْ عَماَّ

لْقِ. )حرّ عاملي، 1409ق، ج14، ص222( جَّ فَلَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْيَجُزَّ شَعْرَهُ وَ إنِْ كَانَ لَمْ يَحُ

اين روايت موثقه و معتبر، به صراحت وظيفه کســی که اولين بار اســت به حج 
مشرف شده را حلق می داند؛ هر چند سرش زخم باشد.

اشکال:

اين روايت قابل عمل نيست؛ زيرا فرض روايت جايی است که سر حاجی زخم 
است و حلق برايش امکان ندارد و دارای مشقت شديد است؛ افزون بر اينکه در اين 
فرض، حلق مســتلزم بيرون آوردن خون است که از محرمات احرام است. )خويي، 
1418ق )موســوعه(، ج29، ص328( پس، از آنجا که روايت مخالف قاعده لاحرج است 

و بســياری از اصحاب نيز از مضمون آن اعراض کرده اند، )ســبزواري، 1413ق، ج14، 
ص328( اين روايت همچون بقيه روايات حمل بر تأکيد استحباب می شود.

پاسخ:

لْقِ« در فرض ســؤال، اين است که حلق برايش  قطعاً مقصود از »لَا يَقْدِرُ عَلَ الْحَ
سختی فی الجمله و قابل تحمل داشته باشد. )محقق داماد، 1401ق، ج3، ص325( وگرنه 
امام7 به تقصير امر می کردند. با توجه به اقوال مطرح شــده، اعراضی ثابت نيست 
و بسياری از فقها به وجوب حلق فتوا داده اند. بيرون آمدن خون در هنگام حلق نيز 
طبق نظر بســياری از فقها معفو است. )افتخاري، 1428ق، ج2، ص249 ـ 250( بنابراين از 
لْقِ« قابل حمل بر تأکيد استحباب نيست، مطابق اين  آنجا که عبارت »فَلَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَ

روايت حلق بر صروره واجب است.

دوـ روايت ابی سعد

دَ وَ رَجُلٍ حَجَّ  لْقُ عَلَ ثَلَثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّ عَنْ أَبِ سَعْدٍ ]أَبِ سَعيدٍ[ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: يَجِبُ الْحَ



یر
ص

 تق
ق یا

حل
در 

ره 
رو

 ص
رد

ه م
یف

وظ
ی 

قه
ی ف

رس
بر

62 

جَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ. )حرّ عاملي، 1409ق، ج14، ص222( بَدْءاً لَمْ يَحُ

با توجه به ماده »يجَِبُ«، که با توجه به دو عِدل ديگر مطرح شده در روايت، ظهور 
در وجوب اصطلاحی دارد و به معنای ثبوت صرف نيســت، دلالت روايت بر مدعا 

تام است و حلق بر سه گروه ملبدّ و معقوص و صروره با يک لسان واجب است.

تنها اشکال در ســند روايت است که طبق نسخه تهذيب، )طوســي، 1407ق، ج5، 
ص485( راوی از امام7، »ابی سعد«، مجهول است و طبق نسخه وافی، )فيض کاشاني، 

1406ق، ج14، ص1203( راوی »ابی ســعيد« است، که مشترک بين قماط ثقه و مکاری 

غير ثقه است.

سه ـ روايت ابی بصير

قْصِيُر لِنَْ قَدْ  مَا التَّ َ إنَِّ لِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّ ورَةِ أَنْ يَحْ ُ عَنْ أَبِ بَصِيٍر عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: عَلَ الصَّ

ةَ الِْسْلَمِ. )حرّ عاملي، 1409ق، ج14، ص223( حَجَّ حَجَّ

ايــن روايت نيز همچون روايات قبل، در وجوب حلق بر صروره و عدم کفايت 
تقصير، ظهوری قوی دارد و تنها اشــکال، در سند روايت است که به خاطر وجود 
علی بن ابی حمزه بطائنی، قابل اعتماد نيست. البته برخی )سبحاني تبريزي، 1424ق، ج5، 
ص226( معتقدند: هر چند بطائنی از مؤسسين فرقه واقفيه است، اما از آنجا که در اين 

روايت، بزنطی از بطائنی نقل روايت کرده، که از فقهای اصحاب است و قطعاً اين 
بزرگان بعد از وقف به سراغ امثال بطائنی نمی روند و از آنها نقل روايت نمی کنند، 
مشــخص می شود رواياتی که امثال بزنطی از اعمده وقف نقل کرده باشند، مربوط 
به زمان اســتقامت آنها و قبل از وقف و حجت است. روايت محل بحث ما نيز از 

جمله اين روايات است.

چهار ـ روايت بکر بن خالد

لِقَ. )حرّ عاملي،  َ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْ ورَةِ أَنْ يُقَصِّ ُ عَنْ بَکْرِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: لَيْسَ للِصَّ

1409ق، ج14، ص224(
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اين روايت نيز از نظر دلالت بر مدعا هيچ اشــکالی ندارد و به صراحت بر عدم 
کفايت تقصير برای صروره و لزوم حلق بر او تأکيد می کند و تنها اشــکال در سند 

روايت است که بکر بن خالد دارای توثيق خاص نيست.

پنج ـ روايت سليمان بن مهران

ورَةِ وَاجِباً دُونَ  ُ لْقُ عَلَ الصَّ بِ عَبْدِ الله7ِ كَيْفَ صَارَ الْحَ هُ قَالَ لِأَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ

مَسْجِدَ 
ْ
نَّ ال

ُ
دَْخُل

َ
عُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ )ل مَنْ قَدْ حَجَّ قَالَ ليَِصِيَر بذَِلكَِ مُوسَــمًا بسِِمَةِ الْمِنيَِن أَ لَا تَسْــمَ

ونَ(. )همان، 1409ق، ج14، ص225(
ُ
اف

َ
ِينَ لا ت

قِيَن رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّ
ِّ
َرامَ إنِْ شاءَ الُ آمِنيَِن مَُل الْ

برخی اين روايت را از ادله وجوب حلق دانسته اند؛ )صاحب جواهر، 1404ق، ج19، 
ص235؛ خويــي، 1418ق )موســوعه(، ج29، ص329( زيرا در صدر روايت راوی، وجوب 

حلق بر صروره را مسلّم گرفته و سؤالش در مورد علت آن است و امام7 نيز اين 
حکم را تقرير و تأييد کرده و علت آن را بيان کرده است. بنابراين طبق اين روايت، 

وجوب حلق بر صروره از مسلّمات است.

اما برخی ديگر اين روايت را از ادله تخيير دانســته اند؛ )محقق داماد، 1401ق، ج3، 
ص328؛ شاهرودي، 1402ق، ج4، ص254( زيرا ذيل روايت امام7 به گونه ای پاسخ داده 

که دلالت بر اســتحباب حلق دارد؛ چراکه امام7 دليل حلق را اتسام و اتصاف به 
وصف و نمای آمنين دانسته و به آيه شريفه ای استناد کرده است که در آن هم حلق 
مطرح شــده و هم تقصير. بنابراين حلق و تقصير، که هر دو نشانه آمنين است، بر 

صروره جايز است.

به هر حال، ضعف سند روايت، که مشتمل بر چند راوی مجهول است، مانع از 
استناد به اين روايت است.

ب( روایات التزامی

افزون بر رواياتی که مطرح شــد، برخی ديگر از روايــات به دلالت التزامی بر 
وجوب حلق بر صروره دلالت دارند:
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يک ـ موثقه عمار ساباطی

ابَاطِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7ِ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ يَذْبَحُ  وَ  رٍ السَّ عَنْ عَماَّ

هُ(. )همان، 1409ق، 
َّ
هَدْيُ مَلِ

ْ
غَ ال

ُ
لْقُِوا رُؤُسَكُمْ حَتَّ يَبْل

َ
نَّ الَله تَعَالَ يَقُولُ: )وَ لا ت يُعِيدُ الُْوسَى لِأَ

ج14، ص158(

دوـ موثقه ابی بصير

رِيقُهُ  َ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يَُ عِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّ عَنْ أَبِ بَصِيٍر قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7ِ عَنِ الُْتَمَتِّ

لِقَ. )همان، 1409ق، ج14، ص229( حْرِ أَمَرَّ الُْوسَى عَلَ رَأْسِهِ حِيَن يُرِيدُ أَنْ يَحْ فَإذَِا كَانَ يَوْمُ النَّ

سه ـ معتبره ابی بصير

سِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتيَِ لَهُ  أْسِ لَا يُحْ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ كَانَ أَقْرَعَ الرَّ

زِئُ عَنْهُ. )همان، 1409ق،  أَبُو عَبْدِ الله7ِ فَأَمَرَ لَهُ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُ وَ أَنْ يُمَرَّ الُْوسَى عَلَ رَأْسِهِ فَإنَِّ ذَلكَِ يُجْ

ج14، ص230(

در اين روايات، که از نظر سندی نيز معتبر هستند، امام7 به کسی که در اعمال 
منا ترتيب را رعايت نکرده و قبل از ذبح، حلق نموده و همچنين کسی که به جای 
تقصير در عمره، حلق کرده و کسی که بر سرش مو ندارد، دستور می دهد تيغ را بر 
سرشان بکشند. اگر حلق و تخيير هر دو کافی بود، ضابطه واجب تخييری اين است 
که با عدم امکان يکی از طرفين، طرف ديگر متعين شــود. پس مشــخص می شود 
حلق، واجب تعيينی بر صروره است. )محقق داماد، 1401ق، ج3، ص327( صروره بودن 
اين اشــخاص نيز از پاسخ امام7 به دست می آيد؛ چون اگر صروره نبودند، قطعاً 

امام7 وظيفه آنها را تقصير می دانستند.

نتيجه اينکه برخی از روايات ســنداً و دلالةً تام بوده و بر نظريه اول دلالت دارد؛ 
افزون بر اينکه بيشتر رواياتی که از نظر سندی دارای مشکل بودند، از حيث دلالت 

تام هستند.
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ادله نظريه دوم )تخيير بين حلق و تقصير(

1. آيات

ِينَ(؛ )فتح: 27(
قِيَن رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّ

ِّ
َراَمَ إنِْ شَاءَ الُ آمِنيَِن مَُل مَسْجِدَ الْ

ْ
نَّ ال

ُ
دَْخُل

َ
)ل

تقريب استدلال:

در اين آيه شريفه حلق و تقصير با »واو« به هم عطف شده است که نشانه تخيير 
مطلق حجاج در اين امر است؛ چون اگر مقصود تفصيل بين حجاج باشد و قرار باشد 
آيه شــريفه تفصيل دهد و حکم حلق يا تقصير را برای گروه های مختلف بيان کند، 
لازمه اش اجمال آيه می شود. )طبرسي، بي تا، ج9، ص211؛ علامه حلي، 1413ق، ج4، ص293(

افزون بر اينکه بيشــتر يا تمام کســانی که همراه رسول خدا9 در حج شرکت 
کردند، صروره بودند. بنابراين اصلًا نيازی به اطلاق نيست؛ بلکه شأن نزول آيه در 

مورد حکم صروره است. )خويي، 1418ق )موسوعه(، ج29، ص329 ـ 330(

اشکال:
اولاً آيه در مقام بشــارت بر رســول خدا9 است که قضيه صلح حديبيه تکرار 
نخواهد شد و مسلمانان با حلق يا تقصير، که کنايه از اتمام اعمال حج است، وارد 
مسجدالحرام خواهند شد. بنابراين اصلًا آيه در مقام بيان حکم شرعی نيست؛ بلکه 

بشارتی برای رسول خدا9 است. )تبريزي، 1423ق، ج3، ص236(
ثانياً بر فرض که آيه اطلاق داشــته باشد، اين اطلاق در مورد صروره توسط ادله 

نظريه اول تقييد می خورد.
ثالثاً با توجه به برخی از شواهد تاريخی و روايی، )کليني، 1407، ج4، ص245؛ شيخ 
صدوق، 1385ش، ج2، ص450( رسول خدا9 چندين حج )تا 20 حج اشاره شده( به جا 

آورده و صروره نبوده است. قطعاً بسياری از مسلمانان اهل مکه يا مدينه نيز چنين 
وضعيتی داشــته اند و نمی توان ادعا کرد که همه مســلمانان صروره بوده اند. )فاضل 

لنکراني، 1418ق، ج5، ص324(
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رابعاً شأن نزول آيه در مورد عمره مفرده است که مسلمانان پس از صلح حديبيه 
برای انجام عمره مفرده وارد مســجدالحرام شــدند؛ نه اينکه درباره حجة الوداع و 
اعمال حج تمتع باشــد. تخيير بين حلق و تقصير در عمره مفرده نيز امری مســلّم 
اســت. بنابراين آيه شــريفه به محل بحث ما )حلق يا تقصيــر در حج تمتع( هيچ 

ارتباطی ندارد. )سبحاني تبريزي، 1424ق، ج5، ص220(

2. روايات

الف( صحيحه معاوية بن عمار

َ وَ إنِْ شَاءَ  لِقَ وَ إنِْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإنِْ شَاءَ قَصَّ ورَةِ أَنْ يَحْ ُ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: يَنْبَغِي للِصَّ

قْصِيُر. )حرّ عاملي، 1409ق، ج14، ص222( لْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّ دَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإنَِّ عَلَيْهِ الْحَ حَلَقَ فَإذَِا لَبَّ

تقريب استدلال:
با توجه به عبارت »ينبغی« در اين روايت، که ظهور در اســتحباب دارد، )موسوي 
عاملي، 1411ق، ج8، ص91( يا به خاطر اينکه چون »ينبغی« هم وجوب و هم استحباب 

را شامل می شــود و در نتيجه، حقيقت در قدر مشــترک بين وجوب و استحباب 
)مطلق رجحان( اســت، )علامه حلــي، 1412ق، ج11، ص332( نظريه تخيير صروره در 

حلق و تقصير و تأکيد استحباب حلق اثبات می شود.

اشکال اول:
ظهور واژه »ينبغي« در استحباب و »لاينبغي« در کراهت، مورد اختلاف فقهاست. 
در کتب فقهی و در بيان فقيهان )البته به جز کتب فقه مأثور( لفظ  ينبغی در استحباب 
و لفظ لاينبغی در کراهت استعمال شده است و ظاهراً همين امر باعث شده که معانی 
غير الزامی برای اين دو لفظ در اذهان بعضی از فقها رسوخ پيدا کند و در برداشت 
از روايات نيز معنای استحباب را برای واژه »ينبغی«، و معنای کراهت را برای لفظ 
»لاينبغی« قائل شــوند؛ ولی همان طور که بعضــی از محققان بيان کرده اند )بحراني، 
١4٠5ق، ج٢، ص١44( با مراجعه به روايات معلوم می شود استعمال لفظ »لاينبغی« در 
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روايات، با اســتعمال آن در لسان فقها تفاوت دارد. برای روشن شدن حقيقت بايد 
دقت بيشتری شود.

ســه نظريه دربارة ظهور لفظ »ينبغی« و »لاينبغی« وجــود دارد: برخی )كركي، 
1414ق، ج12، ص369؛ شــهيدثاني، 1413ق، ج2، ص253 و ج 6، ص249( قائل به ظهور اين 

الفاظ در استحباب و کراهت هســتند؛ برخی ديگر )خويــي، ١4١٨ق، )فقه الشيعة(، ج6، 
ص225؛ همــو، ١4١٨ق، )موســوعه(، ج١٧، ص٢٠٠( معتقد به ظهور اين الفاظ در وجوب 

و حرمت هســتند؛ بعضی نيز )بحراني، 1405ق، ج4، ص360؛ وحيد بهبهاني، 1419ق، ج2، 
ص309؛ نراقي، ١4١5ق، ج١١، ص٢٩٩؛ شــاهرودي، 1402ق، ج٣، ص١5٢( اين لفظ را مجمل 

و دارای معنايی اعم از حرمت و کراهت می دانند، که برای تعيين هر يک از معنای 
کراهت يا حرمت، نيازمند به قرينه هستيم.

با توجه به اســتعمالات مختلف اين واژه هــا در روايات در احکام الزامی و غير 
الزامی، مشــخص می شــود بدون ياری گرفتن از قراين نمی توان معنای روايت را 
فهميد. همچنين مشــخص می شود اينکه هر يک از فقها از روايات برداشتی دارند، 
به خاطر قراين خارجی است؛ يعنی چون از بيرون می دانند فلان حکم الزامی است، 
ينبغی يا لاينبغی در روايت را الزامی دانسته اند يا اگر می دانند فلان حکم غير الزامی 
اســت، ينبغی يا لاينبغی در روايت را غير الزامی دانسته اند. بنابراين به نظر می رسد 

نظريه سوم، نظريه صحيح است و در هر روايت، بايد از قراين استفاده کرد.
در روايت محل بحث ما نيز قرينه ای وجود دارد که با کمک آن مشخص می شود 
ينبغی در اين روايت، حکمی الزامی اســت؛ زيرا عبارت »وَ إنِْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإنِْ شَــاءَ 
َ وَ إنِْ شَاءَ حَلَقَ« در ادامه روايت، ظهور در اين دارد که کسی که حج به جا آورده  قَصَّ
است و صروره نيست، مخير بين حلق و تقصير است. )نراقي، 1415ق، ج12، ص375( 
به عبارت ديگر از قرينه مقابله مشخص می شود که صروره چنين مشيت و تخييری 
ندارد و حلق بر او متعين است. با اين بيان، اين روايت نص در وجوب خواهد بود. 

)طباطبايي کربلايي، 1418ق، ج6، ص474 ـ 475؛ صاحب جواهر، 1404ق، ج19، ص236(
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اشکال دوم:

ظاهراً در روايت، تسامح در تعبير وجود دارد؛ چون اگر حلق بر سه طايفه صروره 
و ملبدّ و معقوص به يک نحو متعين است، چرا برای صروره تعبير »لاينبغی« و برای 
لْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيُر« به کار رفته و برای هر ســه  دو گــروه ديگر تعبير »فَإنَِّ عَلَيْهِ الْحَ
گروه از يک اسلوب استفاده نشده است. اين تغيير اسلوب، برداشت تعين از روايت 
را دچار مشکل می کند. )محقق داماد، 1401ق، ج3، ص325( که در نتيجه حلق بر صروره 

مستحب مؤکد خواهد بود و بر دو گروه ديگر، واجب و متعين.

بله، بعيد نيست اين مشکل از نقل به معنا توسط روات نشئت گرفته باشد که در 
اين صورت روايت برای هيچ يک از دو نظريه قابل استناد نخواهد بود.

پاسخ:

روايت از چند فقره تشکيل شده است: در فقره اول حکم صروره بيان شده است؛ 
در فقره دوم حکم مطلق غير صروره بيان شده است؛ در فقره سوم دو گروه از افراد 
مطرح شده در فقره دوم )غير صروره( استثناء شده است. بنابراين تسامح در تعبيری 
وجود ندارد و روايت بر تعين حلق بر صروره دلالت دارد. )ســبحاني تبريزي، 1424ق، 

ج5، ص231 ـ 232(

ب( صحيحه معاوية بن عمار

دْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ  رٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: إذَِا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَماَّ

جِّ أَفْضَلُ وَ لَيْسَ  لْقُ فِي الْحَ قْصِيُر وَ الْحَ ٌ لَكَ التَّ قْصِيُر وَ إنِْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيرَّ لْقُ وَ لَيْسَ لَكَ التَّ عَلَيْكَ الْحَ

فِي الُْتْعَةِ إلِاَّ التَّقْصِيُر. )حرّ عاملي، 1409ق، ج14، ص224(

ج( روايت حلبی

َ وَ عَلَيْهِ  دَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّ لَبيِِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ  مَنْ لَبَّ عَنِ الْحَ

لْقُ أَفْضَلُ. )همان، 1409ق، ج14، ص226( َ وَ إنِْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَ َ إنِْ شَاءَ قَصَّ يرَّ دْهُ تََ لْقُ وَ مَنْ لَمْ يُلَبِّ الْحَ
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د( صحيحه هشام بن سالم

جِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ  دَهُ فِي الْحَ جُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله7ِ إذَِا عَقَصَ الرَّ

لْقُ. )همان، 1409ق، ج14، ص222( وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَ

تقريب استدلال:

اين سه روايت تنها بر دو گروه از حجاج حلق را متعين می دانند و در مورد حکم 
صروره ســکوت کرده اند که مشخص می شود اطلاق ذيل روايات )غير ملبدّ و غير 

معقوص( شامل صروره شده و حکم آن تخيير خواهد بود.

اشکال:

روايات اطلاق سکوتی دارند و ادله نظريه اول، حاکم بر اين سکوت يا مقيد آن هستند.

هـ( صحيحه حريز

تَيْنِ  قِيَن مَرَّ هُمَّ اغْفِرْ للِْمُحَلِّ دَيْبيَِةِ اللَّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله9ِ يَوْمَ الْحُ

ينَ. )همان، 1409ق، ج14، ص223( ِ ينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَ للِْمُقَصِّ ِ قِيلَ وَ للِْمُقَصِّ

و( صحيحه حلبی

اتٍ.... )همانجا( قِيَن ثَلَثَ مَرَّ لَبيِِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله9ِ للِْمُحَلِّ عَنِ الْحَ

ز( مرسله صدوق

ةً.  ينَ مَرَّ ِ اتٍ وَ للِْمُقَصِّ قِيَن ثَلَثَ مَرَّ ِ قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله9ِ للِْمُحَلِّ سَــينْ دُ بْنُ عَلِِّ بْنِ الْحُ مَّ مَُ

)همان، 1409ق، ج14، ص224(

تقريب استدلال:

در اين سه روايت، دو يا سه مرتبه استغفار رسول خدا9 بر حلق کنندگان و يک 
مرتبه بر تقصيرکنندگان نقل شده، که مشخص می شود هر دو عمل کافی و مجزی 
اســت و تنها فضيلت حلق بيشتر است؛ چراکه لسان روايات، بيان آداب و افضليت 

حلق است. )سبزواري، 1413ق، ج14، ص328(
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اشکال:

اولاً از اين عمل رســول خدا9 قطعاً افضليت حلق بر تقصير استفاده می شود؛ 
اما از اين روايات استفاده نمی شود که همه حجاج بين دو عمل مخير هستند. شايد 
مقصود رسول خدا9 از اين کار اين بوده که کسانی را که وظيفه شان تخيير است، 
به انجام عمل افضل، يعنی حلق، راهنمايی فرمايد؛ به عبارت ديگر، روايات اطلاق 
ندارند و در مقام بيان وظيفه همه حجاج نيستند؛ بلکه در مقام بيان افضليت حلق اند.

ثانياً بر فرض، اين روايات اطلاق داشته باشد و شامل همه حجاج، از جمله صروره، 
شود، ادله نظريه اول اين اطلاق را تقييد می زنند. )بحراني، 1405ق، ج17، ص224(

ثالثاً با توجه به روايت اول )صحيحه حريز( مشخص می شود که هر سه روايت 
نقل يک عمل رسول خدا9 و دعای حضرت است که در صلح حديبيه انجام گرفته 
است و واضح است که پس از صلح حديبيه مسلمانان عمره به جا آوردند؛ نه حج.

3. اصل

اصل بر عدم وجوب تعيينی حلق بر صروره دلالت دارد. )علامه حلي، 1413ق، ج4، 
ص294( مقصود از اصل، می تواند اصل عدم تعيين )علامه حلي، 1412ق، ج11، ص330( 

يا اصل برائت از تعيين باشد.

اشکال:

الاصل دليل حيث لادليل؛ با وجود ادله مطرح شــده، نوبت به اصل نمی رســد. 
)بحراني، 1405ق، ج17، ص224( 

نتيجه اينکه هيچ يک از روايات مطرح شده نتوانستند نظريه تخيير را برای صروره 
اثبات کنند و بر فرض هم دست از اشکالات مطرح شده بکشيم، تنها اطلاقی ثابت 

می شود که به وسيله ادله نظريه اول، تقييد می خورد.
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جمع بين روايات

با توجه به مطالب گذشــته، روشن شد که برخی از ادله نظريه اول )تعين حلق بر 
صروره( از حيث سند و دلالت تام هستند و ادله نظريه دوم نيز دلالتی بر مدعا نداشتند؛ 
اما بر فرض که هر دو دسته از روايات در يک سطح باشند و بخواهيم به سراغ جمع 
بيــن روايات برويم، بايد ابتدا بين روايات جمع عرفی کنيم و در صورت عدم وجود 
جمع عرفی و استقرار تعارض، با کمک مرجحات منصوصه )شهرت، موافقت کتاب و 

مخالفت عامه( يک دسته را مقدم نماييم و در انتها به سراغ اصول عمليه برويم.

برای جمع بين اين دو دسته، دو راه حل و جمع عرفی وجود دارد:

وجه اول: جمع عرفی

واضح است عرفی ترين وجه جمع بين روايات مطلق و مقيد، تقييد اطلاقات است. 
با اين جمع، مطلق حجاج مخير بين حلق و تقصير هســتند؛ بر گروه خاصی از حجاج 
)صروره( حلق متعين است، که پس از تقييد، تنها حجاج غير صروره مخير خواهند بود.

وجه دوم: جمع عرفی

رواياتــی که بر تعين حلق دلالت دارند، با توجه به روايات دســته دوم، بر تأکد 
استحباب حمل شوند. )علامه حلي، 1413ق، ج4، ص294(

اشکال:

با توجه به اينکه برخی از ادله نظريه اول قابل حمل بر تأکد اســتحباب نبوده و 
نص در وجوب هستند، اين جمع قابل پذيرش نيست.

افزون بر اينکه با وجود جمع عرفی اول، نوبت به چنين جمعی نمی رسد. )موسوي 
عاملي، 1411ق، ج8، ص91(

تعادل و ترجيح:

با توجه به تماميت وجه جمع اولی که مطرح شد، نوبت به تعادل و ترجيح نمی رسد؛ 
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اما شايسته است بر فرض عدم امکان جمع بين روايات، مرجحات منصوصه )شهرت، 
موافقت کتاب و مخالفت عامه( را در مورد اين دو دسته از روايات بررسی کنيم:

در مورد اينکه کدام يک از شــهرت ها مرجح بين روايات متعارض است، اختلاف 
وجود دارد. ازاين رو ما به هر ســه شــهرت اشــاره می کنيم. هيچ يک از سه شهرت، 
نمی تواند مرجح يکی از نظريات باشد؛ زيرا با توجه به اينکه هر دو نظريه قائلينی دارد، 
شــهرت فتوايی ثابت نيست. شهرت عملی نيز با هيچ کدام از دو دسته نيست؛ چراکه 
اصحاب به هر دو دســته از روايات عمل کرده انــد و از هيچ يک اعراض نکرده اند؛ 

شهرت روايی )تعداد روايات( نيز مرجح هيچ يک از دو دسته از روايات نيست.

موافقت کتاب ـ طبق برخی از بيانات گذشــته ـ با نظريه دوم است؛ چراکه آيه 
ِينَ(؛ )فتح: 27( 

قِيَن رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّ
ِّ
َراَمَ إنِْ شَاءَ الُ آمِنيَِن مَُل مَسْجِدَ الْ

ْ
نَّ ال

ُ
دَْخُل

َ
شريفه )ل

بر تخيير بين حلق و تقصير برای مطلق حجاج دلالت دارد.

البته اشکالات استدلال به آيه گذشت و مشخص شد آيه مربوط به بحث ما نيست.

مخالفــت با عامه نيز با نظريه اول اســت؛ چون گفتيم کــه هيچ يک از فقهای 
اهل سنت ـ غير از حسن بصری ـ معتقد به تعين حلق بر صروره نيستند.

بنابراين تنها مرجح سوم بدون اشکال است که موافق با نظريه اول )تعين حلق( است.

اصول عمليه

بر فرض اينکه در هيچ يک از مراحل پيش به نتيجه نرســيم و بخواهيم به سراغ 
اصول عمليه برويم، بايد بگوييم: در شک بين تعين و تخيير، اصل برائت از تکليف 

زائد، تعين را رفع کرده و قدر متيقن را، که تکليف تخييری است، اثبات می کند.

چگونگی تحقق حلق

يکی از سؤالات مهمی که در زمان حاضر در مورد حلق و تقصير مطرح می شود، 
اين است که حلق چگونه محقق می شود؟ آيا تراشيدن سر با تيغ لازم است يا ماشين 
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کردن )ته زن( نيز کفايت می کند؟ واضح است که طبق نظريه دوم )تخيير بين حلق 
و تقصير( از آنجا که قطعاً ماشــين کردن يکی از مصاديق تقصير و کوتاه کردن مو 
است، استفاده از ماشين اصلاح کفايت از وظيفه می کند؛ اما مطابق نظريه اول )تعين 

حلق(، بايد اين مسئله بررسی شود.

واضح است که مطلوب شارع مقدس حلق است و حلق يعنی تراشيدن سر. در 
زمان صدور روايات، حلق با تيغ )موسی( انجام می گرفته، لذا در روايات، استفاده از 
تيغ مطرح شده است. پس اگر وسيله ای ساخته شود که همان عملکرد تيغ را داشته 
باشــد و با استفاده از آن، هيچ مويی بر ســر نماند، چه مانعی از استفاده آن وجود 
دارد؟! بله، از آنجا که به نوره کشيدن، تراشيدن اطلاق نمی شود، قطعاً نوره کشيدن 
کفايت از حلق نمی کند. اما ماشين اصلاحی که موی سر را همچون تيغ از ته بزند 

و عرفاً به آن تراشيدن اطلاق شود، کفايت از حلق می کند. 

البته توجه به اين نکته ضروری اســت کــه در تطبيق مفهوم بر مصداق، بايد به 
نهاد دقت رجوع کرد و نهاد دقت، عقل و در نبود عقل، عرف متخصص و در نبود 
عرف متخصص، عرف عام است. بنابراين اگر عقل بگويد: هيچ فرقی در تحقق حلق 
بين حلق با تيغ و ماشــين وجود ندارد يا کارشناس متخصص چنين حکمی کند، 
مورد پذيرش قرار می گيــرد؛ در غير اين صورت بايد به عرف عام رجوع کرد. در 
اين صورت اگر عرفاً به تيغه ماشين ته زن هم اطلاق تيغ شود، مشکل حل است و 
کفايت از حلق می کند؛ وگرنه بايد احتياط کرد. به همين خاطر بيشتر مراجع عظام 
معاصر، اســتفاده از ماشين ته زن را مجزی از حلق دانسته اند؛ هر چند احتياط را در 
اســتفاده از تيغ ـ که در روايات مطرح شــده و قدر متيقن در تحقق حلق است ـ 

می دانند. )افتخاري، 1428ق، ج2، ص251 ـ 252(

نتيجه گيری

وظيفه حجاج حج تمتع در روز عيد قربان )دهم ذی الحجة( اين اســت که ابتدا 
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رمی جمره عقبه، ســپس قربانی و در نهايت حلق يا تقصير نمايند و از احرام خارج 
شوند. در اين مقاله وظيفه سوم )حلق يا تقصير( بررسی شد و نتايج زير به دست آمد:

1. تقصير بر همه زنان متعين است و حلق کفايت از وظيفه نمی کند.

2. همه فقها حلق را افضل از تقصير، برای همه مردان، می دانند.

3. در مورد وظيفه صروره )مردانی که پيش تر حجةالاسلام به جا نياورده اند( بين 
فقها اختلاف وجــود دارد: برخی حلق را بر صروره متعين می دانند و برخی ديگر 

صروره را نيز همچون ساير حجاج، مخير بين حلق و تقصير می دانند. 

4. پس از بررسی سندی و دلالی ادله طرفين، مشخص می شود که برخی از ادله 
نظريه اول، که دسته ای به دلالت مطابقی و دسته ديگر به دلالت التزامی تعين حلق 
را اثبات می کردند، از حيث ســند و دلالت تام هســتند و در نتيجه حلق بر صروره 
متعين اســت. روايات نظريه دوم نيز، بر فرض صحت سند و دلالت، تنها اطلاقاتی 

هستند که توسط روايات نظريه اول تقييد می خورند. 

5. در مورد کفايت استفاده از ماشين ته زن در حلق، ملاک تشخيص عرف است. 
بنابراين اگر عرفاً به تيغه ماشين ته زن نيز تيغ اطلاق شود، حلق با استفاده از ماشين 

ته زن نيز محقق می شود؛ وگرنه احتياط در استفاده از تيغ است.
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